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Article Info Abstract 
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Despite many obstacles and difficulties, Ferdowsi's Shahnameh, 

as a literary masterpiece and record of national identity, entered 

the lives of people right after its publication. Thenceforth, 

generations of people have chosen different forms of preserving 

this masterpiece, according to their time and lifestyle. Minstrelsy 

or performance of Shahnameh is among these forms. This famous 

and ancient form, despite all its values, is giving its place to new 

dramatic forms. Shahnameh's artistic language and its dramatic 

aspects has given modern artists the opportunity to form its stories 

into other literary forms, including drama. To show the strong 

dramatic aspects of Shahnameh, we have chosen five plays 

derived from the story of Siavash in Shahnameh. To identify and 

analyze the values and the shortcomings of these plays we have 

applied Wagner's categories of imitation. This study shows that 

the playwrights are usually inclined to interpretive imitation, and 

that comparative imitation and displacement are done not 

according to the general audience, but according to the modern 

tendencies in literature an art.  
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

رغم شــاهنامه به ونوان شــاهکار بارب ادبی و ســند هوّی  م یی به محا انتشــار، به مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ـــک ت، در زندمی مردم راه ّافته ـــ . پز از آن، مردم در هر دورهموانع و مش اي اس

ــیوه ــب با امکانات و ش ــکو و لالبمتناس ــاهنامه  هاي زندمی، ش خاص براي تداوم ش

ـــاهنامهبرماّده ـــهور و کهن با هم  اند از جم ه نقالی و ش ـــکو مش خوانی. اّن ش

هاي دراماتی نوّن اش، در وصــر ما آهســته آهســته جاّش را به لالبارزشــمندي

هاي دراماتیک شاهنامه نیا به هنرمندان اّن امکان اس . بیان هنري و جنبهبخشیده

هاي دّگر هنري از جم ه نماّشنامه تبدّو هاي آن را به مونهستاناس  که دارا داده 

ـــنام   ـــاهنامه، پنش نماّش ـــی ش کنند. به منظور تبیین ارزش و جاّگاه جنب  نماّش

ــیاوش را برماّده ــتان س ــنگري در مقتبز از داس ــناخ ، تفکیک و روش اّم. براي ش

ــنامه ــاّی انوا  ها از تقســیم بندي وامنر دتعیین نقاط ضــعو و لوتن نماّش ــناس ر ش

دهد نوّسندمان نماّشنامه، بیشتر به اّم. اّن بررسی نشان میالتباس استفاده کرده

هاي لیاســی و جابه جاّی، آوردن به التباسالتباس تفســیري متماّو هســتند و روي

 بیشتر مبتنی بر نومراّی اس  تا توجه به مخاطبان ومومی.
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 . مقدمه1

آفرّنش هنري ّکی از دستاوردهاي انسان براي کسب آرامش اس  و زبان هنر از دّرباز، راوي آرزوها، رؤّاها 

اي مردّد تا انسان بتواند به و نیازهاي بشر بوده اس . در اّن میان، نماّش با دارا بودن مفهومی بنیادّن وسی ه

وسی   بازي و نماّشن داستانن شکار، کند. انسان بههاي لومی خود را حفظ ها، نمادها و لهرمانّاري آن، آّین

هاي آّینی در بارمداش  بخشید، با اجراي مراسم و نماّشآفرّد و به آنها تجسیم میاش را میهاي ذهنیخواسته

هاّی که در آنها مفهوم مرب و زندمی، روّش و زنده شدن و فسردن اندّشید. نماّشخداّان، به تداوم حیات می

در اّران، جوهر نماّشین نهفته در »مش  از وصر باستان آغاز مردّد و همچنان تداوم ّاف . تب ور میطبیع  م

اي هاي دّنی، راه را براي به نماّش در آوردن آنها هموار ساخته اس  به مونهها و آّینها، اسطورهبرخی جشن

هاي همیشگی (. دغدغه193: 1387انی، )راهگ« که برپاّی آنها به خودي خود، شیوۀ نماّش به خود مرفته اس 

ها بود که براي انجام ترّن وامون پیداّش اّن آّینانسان از جم ه آب و آبادانی، محصول و باروري زمین، مهم

 شد. آن، حرکات نماّشی مخصوصی که فالد جنب  سرمرمی بود، به طور جدیي انجام می

هاي حماسی و په وانی، مورد توجه ص در داستانبه سبب دارا بودن بیان دراماتیک، به خصو شاهنامه

، به شاهنامهنوّسان با التباس و برداش  آزاد ّا وفادار به اصو نوّسان نیا والع شده اس . نماّشنامهنامهنماّش

اند. ّکی از ووام ی که موجب روي آوردن هنرمندان به پرداخته شاهنامههاي ها و صحنهتجسیم برخی داستان

هاي دراماتیک ها متناسب با حوزۀ نماّش مشته، وجود وناصر درام و جنبهاي تجسیم و تکرار داستانبر شاهنامه

هاي ظهور بحران، کشمکش، تع یق، پردازي فردوسی نظیر لهرمان و ضد لهرمان، زمان و مکان، زمینهداستان

خ لیی  فردوسی در رواّ  ماّ  مناسب درام اس . تصوّرمري هنرمندانه و مشاّی و درونافکنی و مرهمره

 بخشد. پذّري به آنها میاي و تارّخی، جنب  اجراّی و وموهاي اسطورهداستان

ي نوآوري نیازمند ونصري اس  که خارج از زبان وادي انگیختن نیرونقو و رواّ  براي متفاوت بودن و بر

هاي تواند تصوّرپردازيدانند که میینوّسی، شعر را همان ونصري مو روزمره باشد. منتقدان حوزۀ نماّشنامه

در چنین روزماري اس  که هاّدمر وظیف  هنر را »رسمی را براندازد و نقش منفعو انسان را تغییر دهد. 

رّاي ّا هاّی بگشاّند که به برنامهداند که بتوانند در وي ل مروهاي لویۀ خ یال  انسان میبرانگیختن آن جنبه

(. سفارش به استفاده از زبان شعر نه به معناي نماّشنام  133: 1382)لادري، « ن ندهدتس یط، محاسبه ّا جعو ت

ها، کوتاهی و نقص در جم ه و با با تنش»ها کمک کند هم منظوم ب که منظور زبانی اس  که هم به بروز تنالا

ار نصیب خود و دّگران اي که از اّن ک(. بهره133)همان: « ها را برم  کندنامدهحذف و انداختگی، برزبان

آوردن فضاّی براي تنفیز افکارمان اس . بیرون آمدن از لالب همیشگی و روزمره و رفتن به خواهیم کرد فراهم

 (. 134)همان: « نامدوّتکنشتاّن آن را طفولیی  زبان و بازي کودکان با الفاظ می»سمتی که 

کنند، پرسش مهم اّن اس  ها رازمشاّی می اي اس  که شخصییاز آنجا که مف  و مو در نماّش به مونه

ها و حوادث که هنرمندانه ها و تصوّرسازي صحنهکه توصیفات جاندار و لحن متین فردوسی در معرفی شخصیی 
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 شاهنامههاي هاّی که از داستانها، در التباسو بدّع صورت پذّرفته، همچنین ارتباط مفتاري میان شخصیی 

ه تغییر و دمرمونی پذّرفته اس ؟ ضرورت حفظ زبان، لحن و ک م فردوسی با توجه به انجام شده تا چه انداز

چقدر  شاهنامههاي مقتبز از کند در نماّشمجمووه شگردهاّی که متن ادبی را به متن نماّشی تبدّو می

وسی به هاي دراماتیک سخن فردها و نشان دادن میاان تأثیر و اهمی  جنبهاس ؟ براي پاسخ به اّن پرسش

 اّم. هاي مقتبز از داستان سیاوش پرداختهبررسی نماّشنامه

ّعنی آزاد و وفادارانه رو به رو هستیم. التباسن آزاد به بندي التباس با دو شیوۀ راّشن التباس در تقسیم

سن مردد، اما در التبااي اس  که حال و هواي ک ی اثر، بخشی از آن، ّک شخصیی  ّا ّک ونوان حفظ میمونه

تواند مترادف که التباس میشوند. نظر به اّنها حفظ میها و مف  و مويوفادارانه، داستان اص ی، شخصیی 

هاي سینماّی را به لالب بندي جفري وامنر در التباسبازنوّسی و بازسازي اثري ادبی در لالبی نو باشد، تقسیم

هاي سه اّم. التباساز آن کمک مرفته شاهنامهی بر اّم و در بررسی آثار نماّشی مبتننماّشنامه تعمیم داده

 -2شود. اي دّگر تبدّو میجاّی: اثري با کمترّن دخو و تصرف به رسانهجابه-1مان  وامنر بدّن ترتیب اس : 

کند تا آنجا لیاس: کو داستان تغییر می -3کند. تفسیر: نسخ  اص ی خودآماه ّا ناخودآماه از جهاتی تغییر می

 (. 64-63: 1387اس  )نظرزاده،  ماند و لابو ردّابی و تشخیصاندکی از اثر اولیه بالی میکه فقط 

اّم. متناسب با سه دسته التباسی که وامنر پیشنهاد کرده، آثار نماّشی مبتنی بر داستانن سیاوش را برماّده

ها، دهد با سنجش اّن التباسکار رفته در اّن آثار هس  به ما مجال میهاي بهتفاوتی که میان شیوه و شگرد

 ببرّم. و زبان فردوسی در درج  موفقیتشان پی شاهنامهو وه بر تبیین شیوه و شگرد هنري آنها، به میاان تأثیر 

 

 های نمایشی از داستان سیاوش . اقتباس2

 جایی . اقتباس از داستان سیاوش به صورت جابه1ـ2

اي اس  به مونهجاّی انجام شدهبهنوشت  پري صابري، التباسی اس  که به شیوۀ انتقال ّا جا سوب سیاوش

 شود: اس . داستان با ورود نقیال به میدان بازي آغاز میترّن دخو و تصرف در آن صورت پذّرفتهکه کم

ر خ و ن  ا ج د  ن و ا د خ م  ا ن ه  د  دب گذر ن ر  ب شه  دّ ن ا ر  ت ر ب ن  ّ ا   ک

ا د ّ ا پ ا ن ن  ا ه ی ک س   ا ن  ی ن ا  رچ ک م ی  ن ا و ت ا  ت د  ب م  خ ت و  ر  رد

 (5: 1382)صابري،  

شود. در اّن کند، آنگاه دوران آمیختگی آغاز مینقیال، جدال نور و سیاهی، نیکی و اهرّمن را رواّ  می

ها و مشک تش را بیان هاي انسان و مرفتاريبازآفرّنی، نوّسنده ضمن وفاداري به اصو اثر، از زبان نقیال، دغدغه

 کند: په وانان اّرانی آغاز میکند. داستان را همانند فردوسی با ماجراي به شکار رفتن می

 : شاهنامه
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روز طو د که ّک  موب خروس  سچنین مف   گ  ن ا ب س   خا ر ب ه  ک ه  گ ن ا د   ب

ر  دخود و میو مودرز و چندي سوار خو ا ّ ر ه ش ر  ب ز  ا د  ا ش د  ن ت ف ر   ب

و غ د دش   ه  ب ن  ا ر و م ر  ی خچ ن ه  و  يب ج ر  ی چ خ ن ن  ا ز و ّ و  ز  ا ب ا  ب  يا

 (7: 1374)فردوسی،                                                                               

: روزي په وانان نامی اّران طوس، میو، مودرز، با سوارانی چند به نخجیر موران به مرز توران سوب سیاوش

 (. 10: 1382رفتند )صابري، 

 کند. اوش و سپردن او به رستم ادامه پیدا میداستان با آوردن ابیات مربوط به تولد سی

 مج ز نهم: مذشتن سیاوش از آتش

 کوس و کرنا 

 هاي هیام انباشته پشته

 کاووس به تخ  

 سراّی زنانموبدان، س حشوران، بارمان، مردم شهر و حرم کیپ کیپ کنار هم نوحه

 (. 35پوش سیاوش با تشرّفات! )همان: ورود شبرنگ، اسب سیاه مخمو

ها سروده ذف افعال، مشخص  متن فوق اس . نوّسنده به جاي ابیاتی که در شرح و توصیو صحنهح

وار و مختصر استفاده هاي ماارشکشد و از وبارتموّی، صحنه را به تصوّر میاس ، به کمک اّجاز و خ صهشده

 کند. می

  و در جاّی که نوّسنده، رشت  اس شاهنامهکنند همان ابیات سخنانی که سیاوش و ساّر افراد بیان می

 شود: دور نمی شاهنامهمیرد از زبان و شیوۀ بیان سخن را به دس  می

 (. 36مردد )همان: آّند. نبرد سهمگین سیاوش با آتش آغاز میدوصد آتش افروز می

 اّن مونه اس :  شاهنامهاّن وبارت در 

و ر ف ش  ت آ د  ر م د  ص و  د د  م ا ی ز  زب و ر ه  ب د  م آ شب  ی  ت ف دم ن د ی م   د

 (34: 1374)فردوسی،                                                 

در جم   اول وبارت بنا بر وّژمی نثر، هر ّک از اجااي اص ی جم ه، در جاي خود به کار رفته اس  و تفاوت 

رّان را آن با مصرا  مذکور تنها در لرار مرفتن فعو در آغاز مصرا  اس ، چون نماّشنامه، ماجراّی در حال ج

 تغییر ّافته اس . آیند میکه در شعر اس  در نماّشنامه به  بیامد کند فعورواّ  می

هاي آن بسیار ساده اس ؛ اّن بی  متع ق سخن سیاوش با اسبش در ّک بی  منجانده شده اس  که واژه

 نیس  ولی بر وزن آن سروده شده اس :  شاهنامه به

 سیاوش: 



 181                                1403بهار و تابستان ، دوم اول، پیاپی ۀ، شماردومسال ی دانشگاه لرستان، په وان اتیادب یو م ّ نشر
 

 

ر ذ م ش  ت آ ه  و ک ن  ّ ا ز  ا ه  د ا  ر ر   م د پ د  ن ب ز  ا  ر م  ن ت ن  ک ا  ه   ر

 (36: 1382)صابري،                                                                                 

زند خراشد و جیغ میکند و رخ میروي، موي میسودابه، آشفته»آّد. ماند بیرون میسیاوش، از آتش، بی

 (. 37)همان: « دودو به سوي شاه می

به تصوّر درآمده  شاهنامهخراشیدن به همان شک ی بیان شده که در کندن و رويالعمو سودابه، مويوکز

، پز از سه روز جشن و شادي، سودابه را به لصد مجازات فرا شاهنامهاس ، با اّن تفاوت که کیکاووس در 

 خواند: می

س  ش ن ر ب ی  ی ک خ   ت ه  ب م  ر ا ه س    چ د ه  ب ر  ک ی پ و  ا م ۀ  ز ر م ی  ک ّ  

د ن ا و خ یش  پ ا  ر ه  ب ا د و س و  شف   آ ر خن   ب س ه  ت ش ذ دم ن ا ر ب ر  ب و  ر ب ا    ه

 (37: 1374)فردوسی،                                                

هاي اص ی ، هم از زبان نقیال و هم از زبان شخصیی شاهنامهها، اشعاري غیر از ابیات در بعضی از صحنه

کنند. ابیاتی نیا را بازمو می شاهنامهشود؛ سیاوش و کیکاووس همان ابیات نماّش به فراخور مولعی  بیان می

هاي حساس انتخاب به فراخور حال و لحظه شاهنامههاي مخت و شود که از بخشآوازان مفته میبه وسی   هم

 اس . شده

 

 . اقتباس از داستان سیاوش به صورت قیاسی2ـ2

، نوشت  نغمه ثمینی، التباسی اس  لیاسی از داستان سیاوش. بارندهاي آسمان خاکستر میاسبنماّشنام  

ماند. شود تا آنجا که فقط اندکی از اثر اولیه بالی میها و ماجراها دستکاري میدر اّن نو  التباس، روّداد

مناه و پاک به درون شود. سیاوش، بیپیوند زده می شاهنامههاّی اس  که با شنامه، دغدغهماّ  اّن نماّدرون

خواهند مناهی، نقط  اوج داستان اس ؛ همه می، مذر پیروزمندان  سیاوش به سبب بیشاهنامهرود. در آتش می

سفر سیاوش به درون آتش  هر چه زودتر رسواّی سودابه و شرمساري کیکاووس را ببینند اما در اّن نماّشنامه،

و لحظات مذر او از آتش، مبناي کار لرار مرفته اس . مف  و موي او با مادّان و خ ق فضاّی که با آن در میان 

شود دستماّ  کار نوّسندۀ اّن نماّشنامه اس . مذر سیاوش از آتش در اّن نماّشنامه با ساّر آتش مواجه می

مذرد اندوه جا، اصو ماجرا درون آتش اس . آنچه در آنجا از دّد سیاوش میها بسیار تفاوت دارد. در اّنالتباس

رو نیستیم ب که او در انسان رنجدّده در طی اوصار و لرون اس . ما با سیاوش، تنها به ونوان مظهر پاکی روبه

که براي نذهن نوّسنده، کسی اس  که حز نوستالژي ّا غم غرب  بشر امروز را در وجود خود دارد. با وجود آ

شود، زبان اّن نماّشنامه شباهتی به آنها ده میاي غالباً از زبانی شبه کهن بهره برهاي اسطورهنگارش نماّشنامه

هاّی وسی   جم هکند که نوّسنده بهندارد. متن نمادمرا و زبان شاوران  نماّشنامه، اّن ممان را در ذهن اّجاد می

هاي جنگی و ّا تراژدي داستان کند و متفاوت از صحنهي و تمثی ی پیدا میوار که ماه صورت استعارلطیو و غال
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در هنر نماّش، تنها آنچه شعرمونه و »موّد: باشد که می« موته»اس ، موّی لصد دارد مُهر تأّیدي بر مفتار 

نماّشنامه باشد و میاان نبوغ و موفقی  هر هاي نماّشی میپذّر و داراي ارزشنمادوار اس  متعالی و ستاّش

کرمانی، تا حدود زّادي به میاان و مقدار جوار و لرب  او به هنر شاوري و نمادمراّی بستگی دارد )ناظرزاده

1368 :62 .) 

 . (واشقانهسرباز بدون سر )

آّم! بسیار زودتر از پ ک بر هم زدن دختران لبی   تو و کنی، و من زود باز میغاال کوهی من، تو صبر می

 (. 29: 1388من )ثمینی،  مردان لبی  

هاي انسان رسد زبان وّژۀ نوّسنده در اّن نماّشنامه، سبب مردّده اس  تردّدها و بیم و هراسبه نظر می

مونه که تکرار ّک حرف دهد. همانماهی تکرار، تأکید بر امر خاصی را نشان می. اي متفاوت بازمو مرددبه شیوه

رود؛ اّن تکرار در لالب ک مات کار میو در جه  القاي معنی و مفهومی بهّا واج آراّی در شعر، ماهی آماهانه 

 تواند هدفمند و بیانگر اهمیی  موضو  ّا زّبا کردن نوشته باشد. و ّا جم ت نیا می

 )خسته و ناتوان(.  سرباز بدون سر

سه بار « تو»ق ضمیر (. در وبارت فو35توانی تو سرم را به من باز مردانی. . . )همان: تو سیاوش، تو می

« تو»تکرار شده اس  که مرجع ضمیر، سیاوش اس  و موّندۀ آن سرباز بدون سر اس  که موّی با تأکید بر 

العادۀ سیاوش ّا وجود حز حماسه و شجاو  در او باشد. در اّن وبارت خواهد ّادآور لدرت و توانمندي فوقمی

 دهد: نیا تکرار پرسش، حیرتن سیاوش را نشان می

 )میش(.  سیاوش

 (. 41من ّک بار زاده شدم از بطن تو ّا مادرم؟. . . تو. . . ّا مادرم؟ )همان: 

 ها شاورانگی بیشتري دارد: رنگ و بوي ک م نوّسنده در بعضی لسم 

 )آرام(.  زن -برادر مرد 

ها خواند. شبها میخاي از نی. . . او، محبوبم روزها براي خوشحالی سینه سرهاي شبتاب. . . ک بهجاّرۀ کرم

 (. 59کند )همان: ها مرّه میبراي تنهاّی جیر جیرک

 کند چوپانی هستم از لبی   خودش. فکر می زن –برادر مرد 

 خواند(. )با حجب می 

 (. 60هاي می س )همان: سراسر شب / تنها صدا / فرو رّختن شکوفه

هاي زبانی اّن نماّشنامه کارمیري استعاره به ونوان ابااري براي خ ق زبان شاورانه، ّکی دّگر از وّژمیبه

 اس : 

 (. 61کنند اّن جا؛ در دلم )همان: ها مرّه می: پروانهسیاوش
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 (. 65: دلم پُر از پروانه اس  )همان: سیاوش

 

 . اقتباس از داستان سیاوش به صورت تفسیری 3ـ2

 خوانیوشسیا .1-3-2

کند. اّن اثر در التباسی اس  که ّک آّین کهن را نیا بازسازي می، ، نوشت  بهرام بیضاّیخوانیسیاوش

آّد. ها تغییراتی در اصو داستان به وجود میمیرد که در اّن دسته از التباسهاي تفسیري لرار میدست  التباس

دن به هدفی که در پی رسیدن به آن بوده اس  از زبان و مفتاري بیضاّی در وین وفاداري به داستان براي رسی

 کند. محکم و در وین حال پوّا و زنده استفاده می

اي اس  در وین حال، ساختار زبانی هاي اسطورهماّهبیضاّی، خالق بسیاري از آثار برجست  نماّشی با درون

اي دارند از سبک سان اّرانی که آثاري با مضامین اسطورهنوّاي براي اّن آثار برماّده اس . غالب نماّشنامهوّژه

زبان »نوّسد: که ج ل ستاري دربارۀ وي میکنند چنانکهن و آرکائیک وي در آثار خود پیروي میو زبان شبه

اش، هداّ  فکر ّا دلال  بر مفاهیم باشد، که کاروّژهرود، ّعنی به جاي آنکار میدر تئاتر به صورتی خاص به

کنندۀ حالتی روانی ّا فرا (، و منتقوmystiqueّی بیشتر نظیر جرّانی شاورانه، غناّی ّا باطنی و رازوارانه )مو

ها و ( اس  و بهترّن نماّشنامهtremendum mysteriumروانی، همانند تجرب  کشو و شهود ورفانی )

 (. 277: 1376)ستاري، « هاي بهرام بیضاّی چنین اثري داردنامهفی م

بخشی به محصول، هر سال در زمانی معیین، آّین مردم ّک روستا براي ج ومیري از خشکسالی و برک 

مذرد اي که از میان روستا میها، مردم روستا هستند. رودخانهدارند. اّفامران نقشخوانی را بر پا میسیاوش

  . مر مرز اّران و توران و کشمکش جامع  اّران و یه جامع  توران استداوی

ها، فراهم نمودن شراّط و حساسیی  در اجراي دلیق مراسم، همچنین خودداري از دل  در انتخاب نقش

هاي بدشگون از جم ه نقش افراسیاب و سودابه، اوتقاد و باور ومیق مردم به اّن آّین را نشان پذّرش نقش

ده مرفتن اّن نقش هستند. جدال دهد. سیاوش، مظهر پاکی اس  و هر ّک از جوانان روستا در آرزوي بر وهمی

هاي اّن نقش، حاکی از اهمیی  و ماهیی  ارزشی اّن نقش در میان بر سر تصاحب نقشن سیاوش و مذر از آزمون

هاّی نیا وجود دارد. دختري به خاطر لبول نقش فرنگیز، مردم اس . بر سر راه اجراي اّن مراسم، دشواري

نامی، حاضر نیس  نقش سودابه را بپذّرد. بارمانن دو طاّفه بر سر شود و زنی از ترس بددچار خشم پدر می

پردازند، نماّش در اّنجا، همان زندمی اس . سرانجام، دُردي پسر کشاورز نقش افراسیاب و کیکاووس به ناا  می

اش، موفق هاي خانوادهرغم مخالف آّد و بهها سرب ند بیرون میفقیري که زمینی از خود ندارد از تمامی آزمون

شود نقش سیاوش را به دس  آورد؛ نقشی که بسیاري بدان چشم دارند. نماّش در میان شور و هیجان بسیار می

پردازند. در اّن شود بازّگران به دل  و با احساسی سرشار از وظیفه و مسئولی  به اّفاي نقشن خود میآغاز می
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شود؛ با توجه به شیوۀ آّینی و همراه آغاز مینماّش، صحن  مذرن سیاوش از آتش با ورود سیاوش و شش 

اند )پاّور، پروري بیضاّی در آثار نماّشی، برخی محققان، اّن شش ّاور را نماد شش امشاسپند شمردهاسطوره

اندازند تا راه وي خواهند مانع رفتنن سیاوش شوند. خود را بر زمین می(. اّن شش نفر می488: 1380و  1379

 موّد: از راهم کناره کنید! سیاوش خطاب به آنان می را بسته باشند و

 دستور به برافروختن آتش از زبان کیکاووس بیان شده:  شاهنامهدر 

فرمود شا ب د  ه موب ا  هو زان پس ب ی س ط  ف ن د  ن ز ی ر ب  و چ ر  ب ه   هک

 (34: 1374)فردوسی،                                                                                  

 شود: ، امر به افروختن آتش از زبان توس بیان میخوانیسیاوشاما در 

 (. 85: 1388: نف  در هیمه زنید و کوه آتش برآورّد! )بیضاّی، توس

هس  در اّنجا نیا حفظ شده اس  و تبدّو زبان مفتار به کردار به خوبی  شاهنامهامري بودن جم ه که در 

 شود: به خاطر بیان وظم  اّن آتش، از آن با ونوان کوه آتش نام برده می شاهنامهاس . در صورت پذّرفته 

ر پ س ب د  و ب ش  ت آ ه  و ک ر  م م  ما ر ذ گ ب ر  م ا س   ر ا و خ گ  ن ت ن  ّ ز   ا

 (33: 1374)فردوسی،                                             

 کار رفته اس . نیا همین تعبیر کوه آتش به خوانیسیاوششود در مونه که م حظه میهمان

 کند: سیاوش، سرنوش  محتوم را پذّرفته و اّن را در لحظ  دّدار واپسین با پدرش چنین بیان می

ا د م ه  د ن ا ف   م و  د ب ش  و ا ی  (53کاّن سان بود مردش روزمار )همان:   رس

 اس : نوّسی شدهاّن مونه باز خوانیسیاوشرضاّ  سیاوش از انجام دادن آزمون و پذّرفتن تقدّر، در 

 (. 85: 1388روم )بیضاّی، سیاوش )بر اسب( مرّان مباش پدر، و شما مگرّید که من با لبخند می

امر مقدیر، پدّدار اس  هاي به کار رفته در مصرا  دوم، رنگ و بوي حُانن ناشی از تس یم و لطعی  در واژه

اي اس  که با القاي مفهوم سرور و خرسندي همراه اس  و پاکی اما در متن نماّشنامه، ماّنش واژمان به مونه

، بی  و وبارت مورد سیاوش خوانیو هم در  شاهنامهنماّاند. در حالی که هم در روح سیاوش را به خواننده می

دمی همراه اس  اما در متن التباسی، واژۀ مرّان در برابر لبخند آورده نظر با فعو نهی و مفهوم مشترک بازدارن

مر شده اس  که تضاد فکري و روحی دو شخصیی  اّن ماجرا )سیاوش و کیکاووس( با اّن دو واژه، بیشتر ج وه

شود. فردوسی نیا به اّن رضاّ  و خرسندي سیاوش اشاره کرده اس  اما اّن موضو  با فاص   چند بی  می

 یش از بی  مذکور آمده اس : پ

د پ ش  ی پ ه  ب د  م ا ی ب ش  و ا ی ر  رس س ه  ب ه  د ا ه ن ن  ّ ی ر ز د  و خ ی  ک ّ  

ه م ا ج ا  ب و  ر  ا و ی ش ده ی پ س ي  ا د    ه ی م ا ر  پ ی  ل د ه  د ن خ ز  ر  پ ی  ب   ل

 (35: 1374)فردوسی،                                                                                
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بخشد اما سودابه، فرّبکارانه مناه را متوجه جادومر ، سیاوش پز از مذر از آتش، سودابه را میشاهنامهدر 

مردد که سیاوش لبو از وبور از آتش، سودابه را ، ماجرا به اّن صورت نقو میخوانیسیاوشداند. اما در می

اي مشترک اثر با زبان و شیوه جاّی زمانی در مورد بخشش سودابه، تقرّباً سخن در هر دوبخشد. بجا جابهمی

 شود. بیان می

 : شاهنامه

ی هم د  ی و گ ست  ا ر ن  سخ وش  ا ی ی   س م ه د  ی و ش ب م  غ ز  ا ه  ا ش ل    د

ن ی ر د ن ا د  ر ک ل  ا ز ی  و د ا ج ه  م    ه
 (73واهم که داري دل از من به کین )همان: نخ

دهد تا او را به دار بکشند. شود که سودابه را مجازات کند؛ فرمان میسپز، کیکاووس با خشم بر آن می

 موّد: نامهان سیاوش چنین می

ر ا ی ر شه ا  ب ت  ف گ ن  ی ن چ وش  ا ا   سی د م ه  ج ن ر ر  ا ک ن  ی د ب ا  ر ل  د ه   رک

ه ا    به من بخش سودابه را زین گن
 (83پذّرد مگر پند و آّد به راه )همان: 

، لبو از مذر او از آتش اس  خوانیسیاوشوسی   سیاوش در همان مونه که اشاره مردّد بخشش سودابه به

مناهی، مناهکار کند زّرا لبو از مجازات، با وجود بیتر میاي پنهان، لداس  و پاکدامنی او را برجستهو به مونه

 شود: تر میي در داستان نماّانبخشاّد و با اّن کار، لدرتن مذش  وانگیا اص ی را میو فتنه

 پیش از اّن بدرود چیاي هس  که بخواهی؟ گودرز: 

که سودابه را ببخشاّند؛ از شمشیر و هر زخم نابکار؛ که مرا به راستی بر وي مهر مادر آري. نخس  اّنسیاوش: 

 اس . 

موّم کنی شاه که هر چه سیاوش مف  راس  بود. مگر بر من نباّد مرف ؛ که در افسونن به تو میسودابه: 

جادوي آن زبان برّده بودم که بر من دمیده بود ومر باّد کش  او را بفرماّید کشتن؛ که اّن آتش، او به پا کرد! 

 ( 86-85: 1388)بیضاّی، 

شود )هرچه سیاوش مف  راس  بود( تقرّباً تکرار اّن جم   اول اّن وبارت که از زبان سودابه نقو می

را نادّده « همی»(. امر پسوند 37: 1374اس : سیاوش سخن راس  موّد همی )فردوسی،  شاهنامهمصرا  از 

جاّی در اجااي اص ی صورت نگرفته اس . از اّن نظر، نثرن نماّشنامه شباه  بگیرّم جم ه مستقیم اس  و جابه

کار رفته در اّن مصرا ، مضار  اخباري اس  که تا حدودي بیانگر تداوم ّابد اما فعو بهمی هشاهنامبیشتري با 

استفاده شده اس  که امر هم مفهوم زمان حال « مف  و بود»فعو اس  ولی در نماّشنامه، از فعو ماضی مط ق 

تواند مانی فعو در نماّشنامه، میکند. اّن تغییر زپذّرفتن اثر فعو دلال  میاز آن مستفاد شود باز هم بر پاّان

که  خوانیسیاوشداند و سخن سوداب  موّی سیاوش را همیشگی می، راس شاهنامه نشان  اّن باشد که سوداب 

 تنها به زمان حال و همان لحظه اختصاص دارد. « هر چه سیاوش مف  راس  بود»
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انبوهی آتش به خواننده و اّجاد حز آنجا که سخن از برافروختن آتش اس  فردوسی براي القاي وظم  و 

 موّد: تع یق چنین می

ی و م خ  ر س ر  ت ش ا ن  ا و ر ا ک د  ص ه  ی   ب و ج ش ا خ ر پ د  ر و آ م  ز ی ه ی  م   ه

د ن ل ب ه  و ک و  د م  ز ی ه د  ن د ا ه  (43شمارش مذر کرد بر چون و چند )همان:    ن

د و د ز  د  ش ه  ی س ن  د ی م د ن  ی ت س خ زود )همان:    ن ز دود  ا آمد پز  ر  ب ه  ن ا ب  (53ز

کند که موّی لهیبش، هاي آتش را چنان مجسیم میها و زبانهفردوسی از زبان ّک راوي سوم شخص، شع ه

، با ّک جم   کوتاه امري آغاز خوانیسیاوشپهناي دش  را فرا مرفته اس ، اما هنگام  آتش افروختن در متن 

 شود: می

 (84: 1388آتشان بیفروزّد! )بیضاّی، توس: 

موّی نسبتاً مفصو با خارکنان دارد. واّن ابیات مورد نظر شده اس . ولی سیاوش، مف تنها ّک جم ه جاّگ

نادّکی دارد و همچنین نادّک مردانیدن زبان نثر به  شاهنامههاّی که با زبان کاربردن واژهلحن حماسی، به

هاي که از وّژمی« براي»ی در معن« را»جاّی در اجااي اص ی جم ه و استفاده از زبان شعر از طرّق تغییر و جابه

 اس  از نکات لابو توجه در اّن وبارت اس :  شاهنامهزبانی متون کهن از جم ه 

آوردند، تا ها برمیاي بود که به سالوران! اّن بیشهشرمنده مباشید خارکنان، و اشک مرّاّد هیمهسیاوش: 

 (. 84امروز کوه آتشی کنند سیاوش را! )همان: 

 شاهنامهالعمو سودابه در دهند؛ وکزمذرد و مردم به ّکدّگر مژده میآتش می سیاوش به س م  از

 اس : چنین بیان شده

ی وهم م م  ش خ ز  ا ه  ب ا د و س د  ن آب و همیهمی  یک   خست رویریخت 

 (36: 1374)فردوسی،                                              

 : خوانیسیاوشو در 

 (. 87: 1388خراشد )بیضاّی، خروشد و روي میسودابه می

خراشد، کمک کرده اس  تا مفتار مانند شعر آهنگین باشد و خروشد و میاستفاده از جناس در دو واژۀ می

 با بی  همانندي داشته باشد. 

 شاهنامهاي ههاي ارزشمند و لابو توجه شعر فردوسی، توجه به لحن و مفتار هر ّک از شخصیی از وّژمی

(. هر شخصیی  اوم از لهرمان ّا ضدن لهرمان و ساّر افراد، ک م و مفتاري متناسب با 85: 1387اس  )ف ح، 

هاي هر کدام در مواجهه العموجاّگاه و مولعی ، و خصوصیات رفتاري و شخصییتی خود دارند؛ حالات و وکز

با همان  خوانیسیاوشرفته در آن اس . سیاوش در هاي مونامون متناسب با شراّط و وضعی  لرار مبا مولعی 

آورند دارد، از رنش و زحم  خارکنانی که هیام آتشش را فراهم می شاهنامهلحن شرمگین و راستی که در 
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آشوب  شاهنامهموّد که در کارانه سخن میمونه فرّبکار و دغوهمان خوانیسیاوشوذرخواه اس  و سودابه در 

 کند: پا میبه

 (. 83: 1388آتش؟ نه! اّن پاسخ مهر من نیس ! پاسخ مهر سودابه آتش اس ! )بیضاّی، ه: سوداب

 

 زمستان در آتش. 2-3-2

نوشت  مهدي میربالري، رواّ  دّگري اس  از داستان سیاوش. سودابه در اّن  زمستان در آتش نماّشنام 

هراسد کشاند. او از بدنامی نمینماّشنامه شخصییتی خاکستري دارد که شور دلدادمی، او را به کوه و بیابان می

نالد که او ند میداند و به درماه خداوداند. وشق خود به سیاوش را وشقی ازلی میچون آن را راز دل باختن می

کند اما در دلش اي اس  که انگار سیاوش در ظاهر با او تندي میرا با درد سیاوش آفرّده اس . رواّ  به مونه

 اس : چیا دّگري

سوّه اس . اي که جا رسواّی و نابودي چیاي براي تو ندارد و آن دل باختن ّک: تو در راهی مام نهادهسیاوش

در پز آن دلی پُرکینه. )سیاوش اّن سخن با مرّه مف . چرا که اّن نبود در دلش( اي زّبا داري و تو چهره

 (. 31: 1387)میربالري، 

آموزد تا بیند و نیرنگی به او میمرّاد تا خوّش را از البرز به زّر بیفکند. اهرّمن او را میسودابه به کوه می

خورد که مناهی سیاوش به آفرّدمار راستی سومند می کند.پا میاي بهاز سیاوش انتقام بگیرد. سودابه هنگامه

مرتکب نشده اس . رستم حضوري پُررنگ در اّن رواّ  دارد، او کنیاکی را که در اّن فرّب، ّار سودابه اس  

آّد تا راز آنان آشکار نشود. کاووس که کنیاک سخنی بگوّد با دشن  سودابه از پا در میّابد اما پیش از آنمی

 دهد تا وَرن مرم ّا آزمونن مذر از آتش انجام بگیرد: فرمان می

 ماند. وَر، برترّن داور در اّن جهان خاکی. : ّک چیا میکاووس

 فرّادي برآمد. کسی پرسید: آتش؟. . . 

سوزاند )همان: کشد و مینهد و مناهکار را در خود میمناه را وا می: آري آتش، باّد از آن بگذرند. بیکاووس

43 .) 

شود که باّد ّکی از آن دو بر آتش پیشنهاد براي مذر از آتش ابتدا از جانب موبد مطرح می شاهنامهدر 

 بگذرند: 

ت   ز هر در سخن چون بدین گونه گشت ش ذ گ د  ی ا ب ب ا  ر ی  ک ی ش  ت آ ر    ب
د ن ل ب خ  ر چ د  ن گ و س ت  س ا ن  ی ن ی   چ ب ر  ب ه  دک ن ز گ د  ی ا ی ن ن  ا ه ا ن   گ

 (33: 1374)فردوسی،                                                                             

اس  که در متنن نماّشنامه با « مناهان نیاّد ماندکه بر بی»مصداق مصرا  « نهدمناه را وامیبی»جم   

 «. سوزاندکشد و میو مناهکار را در خود می»اطناب نیا همراه اس : 
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دُژخیمی نکن کاووس. مناه او چیس ؟ تو چیاي بگو سیاوش. خاموش »ّابد: رستم، بار دّگر حضور می

کند. کاووس آّد و به مناه خود الرار می(. سودابه به خود می44: 1387)میربالري، « نمان. تو کاري کن سودابه

، سیاوش را به آتش شاهنامهکه در پذّرد. همان تقدّري که اّن بازي دّگري اس  سخن او را نمیبه ممان آن

 شود: اي دّگر رواّ  میشود در اّن اثر به مونهرهنمون می

ر ا د م ه  د ن ا ف   م و  د ب ش  و ا ی ا   س م ز و ر ش  د ر م د  و ب ن  ا س ن  ّ ا  رک

 (35: 1374)فردوسی،                                                                                 

 (47: 1387پیشتر از اّن مفته شده بود. . . )میربالري،  اّن داستانسودابه: 

سیاوش سفیدپوش، سوار بر »اند. شود و سودابه و کاووس بر اّوان به نظاره نشستهکوهی از آتش بر پا می

(. در اّنجا سخنی از احساس 48)همان: « اسبی سیاه، شبرنگ. اّدر سیاوش بود و کوهی از آتش در برابرش

، همین تصوّر سوار سفید پوش آمده اس  اما سواري که بر لب خنده شاهنامهیامده اس . در سیاوش به میان ن

 و در دل امید دارد: 

ه م ا ج ا  ب و  ر  ا و شی ده ی سپ ي  ا د   ه ی م ا ر  پ ی  ل د ه  د ن خ ز  ر  پ ی  ب   ل

 (35: 1374)فردوسی،                                               

بیند و م ااري از نی وفر و نرمز و در رود. در ّک سو سیاوشانی رهیده را میسیاوش به درون آتش می

 مذرد: توفد. او از آتش به س م  میدّگر سو، مردانی در کار خوّش مانده که آتش بر سر آنان می

 (. 49: 1387اسبی از آتش بیرون آمد، سفیدسواري بر آن )میربالري، سیاه

اس  زبانی مونه پدّد آوردهاي سجعاسب و سفیدسوار( که لرّنهاستفاده از دو ترکیب وصفی مق وب )سیاه

جاّی در ترتیب اص ی ک مات، زبان به شعر بیشتر نادّک اس . و در جم   بعدي با جابهشاورانه به متن بخشیده

 شود: می

مر سیاوش بیرون آّد از آن آتش، سرت زّر تیغ شادي کردند پیرزنان و پیرمردان، دختران و پسران. . . ا

 (49کاووس اس  سودابه. )همان: 

هاي کهن در نگارش آن به کار رفته اس . در اي اس  که تعداد زّادي از واژه، نماّشنامهزمستان در آتش

هدف  کاهد. هر چند ممکن اس ها از ّکدستی و شیواّی ک م میکارمیري اّن واژهها بهاي از لسم پاره

هاي سره بوده باشد اما اّن کوشش وي به و   تعدید شدن به زبان فردوسی و استفاده از واژهنوّسنده نادّک

 هاي مهجور، به لطاف  متن آسیب رسانده اس . واژه

 

 از خون سیاوش . 3-3-2

ومو  نوشت  محمود کیانوش، در سه پرده تدوّن شده اس ؛ نماّشنامه با مف از خون سیاوش نماّشنام 

 شود: میان سیاوش و سروش آغاز می
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 ام. تعهد چیس ؟ام، اّستادهام، اندّشیدهام، دّده: آمدهسیاوش

ها را بپذّر، مرب را بپذّر و خاموش باش ها را بپذّر، ستمها را بپذّر، خشمها را بپذّر، نفرت: دروغسروش

ها و آغاز وشق که به را به دور کردن تردّد ّابد. سروش، سیاوش(. مناظره ادامه می12-11: 1384)کیانوش، 

ّابند که مرّخته شود: دو مرد، زن جوانی را میخواند. آنگاه داستان آغاز میانجامد فرا میمذشتن از آفتاب می

خواهد آّد و از آنان میکند خود را از چنگ آن دو برهاند که نامهان، مرد میانجی به صحنه میاس . زن ت ش می

رود که سودابه، سیاوش را م لات ا به کاووس وامذارند. بدون اشاره به جائیات، داستان تا آنجا پیش میداوري ر

 ها منفی و سیاه اس : شود. شخصیی  سودابه در اّن اثر بیشتر از ساّر نماّشنامهاش میکند و شیفتهمی

، به ّاد داشته باش که به مهر و هواداري که به کاووس تکیه کنی، ّا دل به رستم، مرم بداري: پیش از آنسودابه

 (. 34من نیازمندي )همان: 

سازد. سیاوش باّد آزمونی دشوار که رازش افشا شده، سیاوش را به خیان  متهم میسودابه، خشمگین از اّن

بان مذرد و چگونگی مذر سیاوش از آتش را به شک ی رواّی، از زرا از سر بگذراند. سیاوش از آتش به س م  می

 خوانیم. و مو با زنگه و بهرام میسیاوش در مف  

اس . آزمونی سخ  بود، بسیار ام که مذشتن من از میان آتش مرا نیازرده : من اّن را به شما مفتهسیاوش

که ناد کاووس فرزندي درستکار و پاک بمانم. . . دّدّد که مردم از همه سخ ، و من آن را پذّرفتم، نه براي آن

مذشتم. آمدند و در برابر دو کوه آتش، بیمناک به نظاره اّستادند. . . من براي مردم بود که از آتش میجا مرد 

 (. 60شوند )همان: اي نبینند، مؤمن نمیاند. پاکان ساده، اّمانی استوار دارند. اما تا از تو معجاهاند، سادهآنها پاک

شود. شیوۀ ر و دور از ذهن، بدون پیچیدمی بیان میهاي مهجوسخن سیاوش با نثري روان بدون وجود واژه

ها که استفاده ماند. شیوۀ متداول براي نوشتن اّن مونه نماّشنامهاي نسبتاً طولانی میبیان اّن سخنان به خطابه

 اس : کار مرفته شدهاز زبان کهن اس  در اّن اثر، بدون اغراق و بجا به

 (. 51دّرماهی اس  که تیغ بیداد آخته اس  و دادخواه از بیم جان خاموش )همان: 

 کند: هاي کوتاه و ماه حذف افعال، سبک خراسانی را تداوی میاستفاده از جم ه

 (. 23)همان: ! : داوري کرده شد. فاجعه آغاز شد! واشق زاده شد. برازنده بادسیاوش

 ها هراسی نیس ، با تو همراهیم. : ما را از اّنزنگه

 (. 61: و با تو هم راي )همان: بهرام

وسی   جم ت کوتاهی که ّک فعو در آنها تکرار شده اس ، در ک م لهرمان لحنی حماسی و محکم به

 داستان جرّان دارد: 

 (. 61ماند نیس  )همان: : راه حقیق  کوتاه نیس ، هموار نیس ، بیسیاوش

 شود: پاکی و مظ ومی  سیاوش در پاّان با ستاّشی شعرمونه از زبان مادر سیاوش رواّ  می
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 زمان تو اي مُو سپهر بی

 نوّد وشق، زندمی امید، 

 تو وشق بودي، اي امید سبا، 

 (. 95تو وشق بودي، اي سپید پاک! )همان: 

 

 گیری. نتیجه3

هاي ها اس . بیان هنري و جنبهانسان در هم  دورههاي ، دل مشغولیشاهنامههاي ماّهمضامین و درون

هاي آن را به مون  هنرهاي دّگر از جم ه به هنرمندان اّن مجال را داده اس  تا داستان شاهنامهدراماتیک 

هاي متفاوتی ماه به شکو آزاد و نوّسی، التباسبراي نماّشنامه شاهنامهنماّشنامه تبدّو کنند. در التباس از 

شود که بندي وامنر در شناساّی انوا  التباس، مشخص میرانه انجام پذّرفته اس . بر اساس تقسیمماه وفادا

از نو  تفسیر اس  که با حفظ اصو داستان،  از خون سیاوش وزمستان در آتش ، خوانیسیاوشالتباس در 

شود. رواّ  می شاهنامه، داستان با لحنی حماسی همچون خوانیسیاوشتغییراتی در آنها اّجاد شده اس . در 

اس  و اّن شده شاهنامههاي ادبی سبب پیداّش تشابه و همانندي زبانی میان اّن اثر و کار میري آراّهبه

هاي نماّشنامه را در وبارت شاهنامهکند. ماهی بخشی از ّک بی  تر میموضو ، زبان نوشته را به شعر نادّک

دهد. را انتقال می شاهنامهه اس  و همچنان همان مفهوم و معنی بینیم که فقط زمان فعو آن تغییر ّافتمی

جاّی در ترتیب اص ی ک مات و آهنگین ساختن جم ت، هاي کهن، جابهبا کاربرد واژه زمستان در آتشنوّسندۀ 

کارمیري غیرضروري و افراطی سعی در خ ق فضاّی متناسب با موضو  نماّشنامه دارد اما اّن ت ش، با به

و هاي پُر مف  هاي نماّشنامه، ناموفق اس . لحن شاورانه و صحنههاي کهن و نامأنوس، در برخی لسم واژه

اي اس  که نوّسنده در آن و وه بر اباار ، نماّشنامهاز خون سیاوشاس .  شاهنامهمو، نشان  تأثیرپذّري اثر از 

د فضاهاّی متناسب با هر بخش از داستان کوشک می، با استفاده از آمیاش و ترکیب موسیقی، رنگ و نور می

هاي اّن نماّشنامه هاي کوتاه از وّژمیخ ق کند. زبانن روان و دور از پیچیدمی، تکرار فعو، حذف فعو و جم ه

کار رفته، ناآشنا و دور از ذهن نیس  که سبب دّر فهمی شود ّا به بدن  هاي کهنی که در متن بهاس . واژه

هاي اّن نماّشنامه، کوشش نوّسنده در حفظ جذابیی  و شیواّی زبان از دّگر وّژمیاص ی اثر آسیب باند. 

، ساختار سیاوش خوانیوسی   ت فیق امکانات زبان امروزي با سبک کهن اس . از میان اّن سه اثر، فردوسی به

، براي مستان در آتشزاي داستان دارد اما نوّسندۀ نماّشنام  هاي اسطورهماّهاي متناسب با درونزبانی وّژه

اس . اّن سبک و زبان کهن در اّجاد هماهنگی میان سوژه و زبان، در استفاده از زبان کهن دچار افراط شده

 تر اس . ، متعادلاز خون سیاوشنماّشنام  

میرد. اشعار میرد و از وجود نقیال بهره میجاّی لرار میهاي انتقال ّا جابهدر دست  التباس سوب سیاوش

شود. براي حفظ زبان شعري نماّش، اشعاري نیا متناسب هاي نماّش خوانده میویناً از زبان شخصیی  هنامهشا
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نیس . جاّگاّنی اشعاري متناسب با موضو ، باوث شده که  شاهنامهبا جرّان نماّش در متن وجود دارد که از 

نادّک اس ؛ اّن  شاهنامهبه زبان کند متن از زبان شعر دور نشود. وباراتی که در توصیو صحنه بیان می

، اّجاد لحن حماسی، رّتم سرّع و پرهیا از اطناب شاهنامههاّی همانند واژمان کارمیري واژهنادّکی را با به

در وین ّکدس  کردن متن  شاهنامهاي مبتنی بر اصرار نوّسنده براي حفظ زبان اس ، چنین شیوهخ ق کرده

 نماّش اس . 

اس  اما مذرن سیاوش هاي داستان سیاوش را وانهاده تمام بخشبارند، مان خاکستر میهاي آساسبنوّسندۀ 

اس . التباس در اّن اثر از نو   شاهنامهکند که متفاوت از داستان از آتش را به شکو سفري غرّب رواّ  می

استفاده از تکنیک تکرار اي از زبان شعر و میري مونه، بهرهشاهنامهلیاس اس . نقط  اشتراک اّن نماّشنامه با 

شود از روح ها مفته میهاّی هم که از زبان شخصیی وارهبراي بالا بردن لدرت انتقال پیام داستان اس . غال

تأثربرانگیا مظ ومیی  حاکم بر داستان سیاوش دور اس  هر چند هدفی که نوّسنده از اّن کار در نظر دارد بیان 

اندّشد. اطنابی هم که ظ زبان اصو اثر به لهرمان داستان و سفر او میهاي انسان اس  و بیش از حفدغدغه

 اس . مردّده شاهنامهوسی   تکرار اّجاد شده جاّگاّن زبان ادبی به

« جاّیجابه»هاي اس  و التباس« تفسیر»در سه اثر، از نو  « التباس»ها مشخص شد در بررسی نماّشنامه

در تبدّو به انوا   شاهنامه . اّن امر و وه بر نشان دادن لاب ی  بالاي ، هر کدام شامو ّک مورد اس«لیاس»و 

هاي نماّشی، بیانگر آن اس  که تماّو نوّسندمان براي استفاده از التباس تفسیري بر اساس توجه به التباس

وجه به جاّی و لیاسی، مبتنی بر نومراّی اس  تا تهاي جابهمخاطبان روي داده اس  و پرداختن به التباس

 مخاطب ومومی. 
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